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چت آمریکا- چهارم ژانویه ۲۰۲۴
متن انکلیسی: آیدا / ترجمه اول: آدیوی فرناز/ تایپ آدیو: بتول/  ادیت اول: گوپی/ ادیت آخر: بلس

-Sat joins the call and a list of pre-submitted questions are asked.
ست به چت ملحق می شوند و به سوالات از قبل فرستاده شده پاسخ می دهند.
She begins by saying:  Hi everyone, welcome. I am sure we are going to have a wonderful gathering and we open our heart without any expectation, and we just let it roll and see what happens. The reason I wanted everyone to review the Christmas recording is because I find it very important and it is something for some of us to understand and be able to help those who may not understand the teaching of the great ones very well. To just shed light on it and maybe help them to really understand the essence of their teaching.  This is why it was important for Me.  Now, if you have any sharing or any questions, it should be related to this recording.
ست با این جمله شروع می کنند: سلام به همگی، خوش آمدید. مطمئنم جلسه فوق العاده ای خواهیم داشت. بدون هیچ توقع و انتظاری قلبمان را باز می کنیم تا ببینیم چه  اتفاقی می افتد و همه چیز چطور پیش می رود. دلیل اینکه می‌خواستم همه، پیام های صوتی کریسمس را مرور کنند این است که از نظر من بسیار مهم هستند. این چیزی است که برخی از ما باید بفهمیم و درک کنیم تا بتوانیم به کسانی که ممکن است درس های بزرگان را به خوبی درک نکرده باشند یاری برسانیم شاید با نور انداختن بر روی این درس ها به آنها کمک شود تا واقعا عصاره آنها را درک کنند. به همین دلیل برای من مهم بود. اگر تجربه یا سوالی دارید بهتر است مرتبط با همین مطالب باشد.

-Mandana shares about how she had been working on preparing the clip to which Sat refers and had suggested we watch prior to the chat. Since this was the first Christmas since her mom’s passing, she felt very sad to have Christmas without her physical presence.
ماندانا در مورد نحوه تهیه آدیویی که ست به آن اشاره می کنند صحبت می کند، آدیویی که ست توصیه کرده بودند قبل از چت به آن گوش کنیم.  چون این اولین کریسمس پس از درگذشت مادر ماندانا بود، از اینکه او کریسمس را بدون حضور فیزیکی مادرش می گذراند، بسیار احساس ناراحتی می کرد.

She shares that while she was really missing her mom, she had to continue to adjust the volume on the audio, particularly the section where it talks about “I am the way, the light and the Truth. The “I am” is the key and “I am” if it is purely held onto will take us to immense silence of the mind. And that is the only origin of who we were and who we are before the polluted ideas penetrated and covered it.”

ماندانا می گوید در حالی که بسیار دلتنگ مادرش بود، باید به تنظیم صدای آدیو بخصوص قسمتی که می گوید "من راه هستم، من نور و حقیقت هستم " می پرداخت. در این بخش به این موضوع اشاره شد  که "من هستم"، کلید است و اگر "من هستم" خالصانه نگه داشته شود ما را به سکوت بی کران ذهن می برد.
 "من هستم" منشا یا طبیعت آن کسی که ما بوده ایم و هستیم است، پیش از آنکه ایده های آلوده نفوذ کرده و آن را بپوشانند".
I cannot even describe where this took me. I experienced Omnipresence like never before. I was very emotional, missing my mom, suddenly I felt her sitting next to me and placing my head on her shoulder and patting my hair. I really felt her next to me. To the point that I didn’t even want to move from the couch- where I had been sitting. So, I just sat there and was with her completely, just us, nothing else. I don’t know how many times I have reviewed that section; it takes me somewhere that I cannot even describe. Thank You so much for that.
حتی نمی توانم توصیف کنم که که شنیدن آن من را به کجا برد. من هرگز حضور را این طور تجربه نکرده بودم. بسیار احساساتی شده بودم و دلم برای مادرم تنگ شده بود که ناگهان  احساس کردم او در کنارم نشسته است. سرم را بر شانه اش گذاشتم و او موهای من را نوازش کرد. من واقعا او را در کنارم احساس کردم، به حدی که حتی نمی خواستم از روی مبلی که نشسته بودم، تکان بخورم. من فقط آنجا نشستم و کاملا با مادرم بودم. فقط ما بودیم و هیچ چیز دیگری نبود. نمی دانم چند بار آن را مرور کرده ام...  این تجربه من را جایی می برد که قابل توصیف نیست. به خاطر آن بسیار سپاسگزارم. 
Sat:  Thank you for sharing. Your sharing is important and I will tell you why. Because in one part of the recording it is said that “There is only one Consciousness, the Consciousness that was in Jesus is in me, it is in you and it is in Krishna and Rama.”
ست: مرسی که به اشتراک گذاشتی. تجربه ات مهم است و دلیل مهم بودن آن را برایت می گویم. در یکی از قسمت های آدیو می گوید: " فقط یک ضمیر آگاهی وجود دارد؛ ضمیر آگاهی که در عیسی بود، در شما، من، کریشنا و راما هم هست ".

So, when you really understand on a very deep level what it is saying, then of course there is no distance between your mother’s Consciousness that lives on. It doesn’t die with the body and yours that is living in the body. So, that was a great demonstration to show that there is only one Existence, one Consciousness and that is “I am.”
بنابراین، وقتی چیزی که گفته شده را در سطح عمیقی درک کنی، دیگر مسلما فاصله ای با ضمیرآگاهی مادرت که همیشه زنده است و با مرگ بدنش نمی میرد و ضمیر آگاهی تو که در بدن زندگی می کند، وجود ندارد. بنابراین، این نشانگر خوبی بود که فقط یک هستی وجود دارد، یک ضمیر آگاهی و آن "من هستم" می باشد.  

Another point that I wanted to bring up is when Moses went on the mountain and he heard God and asked “who are You?” God said “I am who I am.” Later on, they translated it to “I am That that I am.”
نکته دیگری که می خواستم روشن کنم این است که وقتی حضرت موسی به کوه رفت و صدای خداوند را شنید و پرسید "تو چه کسی هستی؟" خداوند گفت "من همان هستم که هستم"  و بعد ها این جمله به "من آن هستم که هستم"، ترجمه شد.

So, when he asked God “who are You?” He says “I am who I AM and nothing more or nothing less.” That is another indication that different prophets come down and have the same message. But unfortunately, the mind of man translates it, adds to it or misunderstands it to a great, great deal. The result becomes divided religion, divided prophets! The Truth is one and yet the human mind divides itآto many.
بنابراین، زمانی که او از خداوند پرسید "تو چه کسی هستی؟" او گفت "من همان هستم که هستم"، نه بیشتر نه کمتر. این نشانه دیگری است که پیامبران مختلف، با  پیام واحد آمده اند. اما متاسفانه، ذهن انسان آن را ترجمه می کند، به آن می افزاید یا به حد زیادی آن را اشتباه می فهمد. آنگاه نتیجه اش تفرقه بین مذاهب و تفرقه سازی، بین پیامبران می شود! حقیقت یکی است اما با این حال ذهن انسان آن را به چندین قسمت تقسیم می کند.
Tahmineh:  Jesus touched my heart a long time ago and I really have a deep love and respect for Him. I was watching a movie about Him and it got to a section where He says “The Kingdom of God is within Me.”  As soon as He said that, it was as though He gave it to me and I swallowed it. Then there was a deep, deep emptiness.
تهمینه: مدت ها پیش حضرت مسیح قلب مرا لمس کرد و  به همین سبب عشق عمیق و احترام زیادی برای او قائلم. من فیلمی در مورد مسیح تماشا می کردم و به قسمتی رسیدم که می گفت "ملکوت خداوند در میان من است". به مجردی که این جمله را شنیدم انگار آن جمله برای من بود و من هم آن را بلعیدم. بعد از آن، حالت خالی بودن بسیار عمیقی مرا فرا گرفت.
That is the best way I can explain it. In that emptiness, there was only remembrance of Christ Consciousness that You had talked about in one of Your classes.  I practiced that 20 times that day to get that feeling again, but I wasn’t successful. It was only for a split second where I experienced it.
این بهترین شکلی است که می توانم آن را توضیح دهم. در آن خالی بودن، فقط  یادآوری ضمیرآگاهی مسیح گونه بود که شما در یکی از کلاس هایتان درباره آن صحبت کرده بودید. من آن روز بیست بار تمرین کردم تا دوباره آن احساس را به دست بیاورم، اما موفق نشدم. من فقط همان یک لحظه کوتاه آن را تجربه کردم.

Sat:  Thank you, that is beautiful. When you want to repeat the event that happened to you that is beyond experience, the part of you that wants to reconnect to it is not the one that experienced it in the first place. So, it doesn’t do us any good. I think the best approach is to not want that experience back but to contemplate on the Kingdom of God being within.
ست: متشکرم، خیلی زیباست. وقتی می خواهید رویدادی که برایتان اتفاق افتاده و ماورای تجربه بوده است را تکرار کنید، بخشی از شما  که می خواهد دوباره با آن ارتباط برقرار کند آن چیزی نیست که در وهله اول آن را تجربه کرده است و برای همین هیچ سودی برایمان ندارد. من فکر می کنم بهترین رویکرد این است که دوباره آن تجربه را نخواهی و به جای آن بر روی ملکوت خداوند در درون  تعمق کنی.

Question 1:  You have said “I am” is the key and ‘I am’ if it is purely held onto, will take us to the immense silence of the mind.”
سوال اول:
شما گفته اید که "من هستم" کلید است و اگر "من هستم" خالص نگه داشته شود، ما را به سکوت بیکران ذهن خواهد برد.
My question is we have a body and we have a mind and somehow during the day these two get polluted. What is the best way to Stay more and more in this state of “I am”?
سوال من این است که ما یک بدن و یک ذهن داریم، در طول روز این دو به نحوی آلوده می شوند. بهترین راهی که می توانیم بیشتر و بیشتر در حالت "من هستم" بمانیم چیست؟

Sat:  Well yes, that is true but it is like a scale. Say in the old times you go to buy an apple. They would have a scale with two sides to it. They put the apple on one and a metal square (or weighing tool) on the other to measure how many pounds or kilos it is.
ست: بله، درست است اما مانند ترازو است. در قدیم که می رفتی سیب بخری، ترازویی با دو کفه وجود داشت که سیب را در یک کفه و سنگ (یا وزنه) را در کفه دیگر می گذاشتند تا ببینند سیب ها چند کیلو هستند.
We have to live in the body and there is no doubt that the body moves by the mind and the thinker. But as we listen to the Truth year in and year out, and we have a better understanding of It and start having roots deeper and deeper in our consciousness, it does the trick itself.
ما باید در بدن زندگی کنیم و شکی نیست که بدن توسط ذهن و متفکر حرکت می کند. به مرور زمان که به حقیقت گوش فرا می دهیم و درک بهتری از آن حقیقت پیدا می کنیم، ریشه‌های عمیق‌ و عمیق‌تری در آگاهی‌مان بوجود می آید و همین، کار خودش را می کند. 
But we have to have a lot of patience! Just the fact that you know the Truth and you can go back to It and review It again now and then, you are way ahead of other people who don’t even know what the Truth is or have any interest to go after It.
اما باید صبر زیادی داشته باشیم! همین که حقیقت را می‌دانید و می‌توانید به آن برگردید و هراز گاهی آن را مرور کنید، بسیار جلوتر از افراد دیگری هستید که حتی نمی‌دانند حقیقت چیست یا هیچ علاقه‌ای به دنبال کردن آن ندارند.
We have to live in the world but at the same time to be doing what we are doing- listening to the Truth, reading the Truth, discussing it in satsangs, having some quiet time for ourselves when we get the chance, etc.
ما باید در دنیا زندگی کنیم اما در عین حال کار خودمان را هم انجام دهیم  یعنی گوش دادن به حقیقت، خواندن در مورد حقیقت، بحث در مورد آن در سات سانگ ها و خلوت کردن با خودمان در فرصت هایی که به دست می آوریم و غیره.
Little by little, we begin to discriminate what is permanent from what is not and that is all we can do. That is all we can do! It is like going to school to learn different subjects. At first you are overwhelmed but then you can become an expert in the end, by just studying. There is no shortcut unless you have done your hard work in another lifetime. I am still working and practicing.
کم کم شروع می کنیم که چیزهای دائمی را از چیزهای غیر دائمی تشخیص دهیم و این تنها کاری است که می توانیم انجام دهیم، بله این تنها کاری است که می توانیم انجام دهیم!  درست مثل رفتن به مدرسه برای یادگیری دروس مختلف است. در ابتدا شما گیج هستید اما در پایان می توانید با مطالعه و درس خواندن، خبره و ماهر شوید. هیچ میان بری وجود ندارد مگر این که در زندگی دیگری کارهای سخت خود را کرده باشید. خود من همچنان به تمرین هایم ادامه می دهم. 

Question 2:  Can we live and work actively while we are staying with “I am” or we stay with it for a short time and live with the effects of it- which is peace or joy and again we have to make another contact with the “I am”?
سوال دوم:
آیا می‌توانیم در حالی که با "من هستم" می‌مانیم، فعالانه کار و زندگی کنیم یا باید مدت کوتاهی با آن بمانیم و با تأثیرات آن که آرامش و شادی است زندگی کنیم و باز دوباره با "من هستم" تماس برقرار کنیم؟
Sat:  Yes. Again, I think that was answered- the more you are saturated by the Truth, the more often you remember [It], until it becomes automatic. Another thing for us to remember as much as we can now and then is that we rush to do different things. We rush to accomplish; we get up in the morning and do so many things that we have to do.
بله. من فکر می کنم  قبلا به این سوال پاسخ داده شده است - هر چه بیشتر از حقیقت اشباع شوید، بیشتر هم آن را به خاطر می آورید، تا زمانی که خودکار و اتوماتیک شود. نکته دیگری که هر از گاهی باید تا جایی که می توانیم به خاطر بسپاریم این است که ما برای انجام کارهای مختلف عجله می کنیم.  ما برای به سر انجام رساندن کارها عجله داریم، صبح از خواب بیدار می شویم و کارهای زیادی که باید انجام دهیم را انجام می دهیم.

But we never stop and ask “who is it that is doing all of that … for whom am I doing all of this?” As soon as you recognize that, the “I am” is kept pure again. Because you have to feel yourself, and then that is a spark of light that comes in you and makes you remember it for a while and then it will be forgotten. But as we do it more and more, it becomes easier to first remember ourself and then others.
اما هرگز توقف نمی کنیم و نمی پرسیم "کیست که این همه کار انجام می‌دهد... من برای چه کسی این همه کار انجام می‌دهم؟" به محض اینکه آن را شناسایی کردید، "من هستم" دوباره خالص نگه داشته می شود، زیرا باید خودت را حس کنی و سپس آن جرقه، نوری است که در تو می آید و باعث می شود مدتی آن را به یاد آوری و سپس فراموش می شود. اما هرچه بیشتر و بیشتر این کار را انجام دهیم، آسان تر می شود که اول خودمان را به یاد بیاوریم و سپس دیگران را.
If you look into the human way of living, you see that if they think of themselves, it is in a selfish way.  It is about their comfort, it is about their family, it is about their own food, etc. But that is not thinking of yourself!
اگر به شیوه زندگی انسان ها نگاه کنید، می بینید که آنها به طرز خودخواهانه ای به خودشان فکر می کنند. ( همه چیز)  به آسایش خودشان مربوط می شود، به خانواده آنها مربوط می شود، به غذای خودشان و غیره مربوط می شود. اما این به فکر خود بودن نیست!
What the Truth is asking us is not the wanting of the ego that we have to observe- how much it wants or doesn’t want. It is the feeling of Existence.  It is a feeling of Beingness that was with us from the very, very first breath after birth, and will be with us until the last breath and then freely goes on afterwards. It is an unchangeable Being that is not touched by any circumstances or any way of thinking.
آنچه حقیقت از ما می‌ خواهد، این نیست که منیت را مشاهده کنیم -  یا اینکه چقدر  این را می‌خواهد یا آن را  نمی‌خواهد بلکه احساس "هستی" است. این احساس بودن است که از همان اولین نفس پس از تولد با ما بوده و تا آخرین نفس با ما خواهد بود و آزادانه هم بعد از آن ادامه می یابد. این  یک هستی تغییرناپذیراست که تحت تاثیر هیچ شرایط و طرز تفکری قرار نمی گیرد.
Question 3: You have said “I in the midst of Me is mighty. What is this ‘I’ that in the midst of me is mighty? It is not ‘I am a child or a daughter, or a Guide or a Guru.’ It is just simply the ‘I’ and It is mighty because It is a universal mind- the mind of God or God Consciousness. It is not a personal mind; it is not a divided ‘I’ or a personal ‘I’. It has grandeur and encompassing Existence.”
سوال سوم:
[bookmark: _Hlk162373080]شما گفته اید "خود در میان من، عظیم است." این "من" که در میان من، عظیم است چیست؟ این "من یک کودک یا یک دختر، یا یک راهنما یا یک گورو" نیست. این فقط "من" است و عظیم است زیرا ذهن کیهانی است، ذهن خداوند یا ضمیرآگاهی خداوند است. این یک ذهن شخصی نیست. این یک "من" مجزا یا "من" شخصی نیست.  دارای عظمت و هستی فراگیر است ".
Can You please explain the part where it says “It is mighty because it is a universal mind.” What do you mean by that?
آیا می‌توانید قسمتی که می‌گوید "عظیم است زیرا ذهن کیهانی است" را توضیح دهید. منظور شما از آن چیست؟
Sat:  In other words, what I was referring to was Consciousness.  Pure mind, pure heart, pure Consciousness are one and the same. There is no difference.  When the mind is empty, [it is] as if you say that the Consciousness is pure. When I say “empty” it doesn’t mean it doesn’t think, it just thinks from a higher place. It is not an ordinary thinking. It is more intuitive thinking. It is more spontaneous thinking.
ست: به بیان دیگر، آنچه من به آن اشاره کرده ام در واقع  ضمیرآگاهی بود. ذهن پاک، قلب پاک و آگاهی خالص، یکی هستند و تفاوتی ندارند. وقتی ذهن خالی است، مانند این است که بگویید ضمیر آگاهی خالص است. وقتی می‌گویم “خالی“ به این معنا نیست که فکر نمی‌کند، بلکه فقط از جای بالاتری فکر می‌کند. این یک فکر کردن معمولی نیست. فکری الهامی و شهودی است، فکری است که بیشتر خودجوش است.
It is more effective thinking. Omniscient thinking- that is what I am referring to, not a human mind.
این فکری موثر و تمام آگاه است. من به چنین چیزی اشاره می کنم و نه به ذهن انسانی.
Nilu: Is that the same as when You talk about the mind and the heart merge and are the same?
نیلو:  وقتی شما در مورد یکی شدن ذهن و قلب صحبت می کنید، این هم همان است؟ 
Sat: Yes, you can say it that way. I have explained it before- you can use the personal power which is quite limited but it looks as though it isn’t. Or you can use the Omnipotent power- which is the only real thing!
ست: بله، شما می توانید آن را این گونه بگویید. قبلا توضیح داده ام – شما می توانید از قدرت فردی، که کاملا محدود است اما به نظر می رسد محدود نیست استفاده کنید و یا می توانید از تمام قدرت که تنها چیز واقعی است استفاده کنید!
Question 4:  In the video we have been discussing, You say “Be still and know, it is a fact, when you are still, you know that the ‘I am is God.’ Meaning your Existence is God, your Beingness is God, why? Because there is only Beingness and Existence, without Beingness & Existence, none of this maya would be in motion.”
سوال چهارم: در ویدیویی که ما (در مورد آن) بحث کرده ایم، شما می گویید “در سکون باش و بدان" یک واقعیت است. وقتی شما در سکون هستید، می دانید که "من هستم، خداوند است." به این معنی که هستی، خداوند است، بودن شما خداوند است، چرا؟ چون فقط بودن و هستی هست، بدون بودن و هستی، هیچ مایایی در حرکت نخواهد بود."
Can You please explain what is meant here by “without the Beingness & Existence, none of this maya would be in motion?”
آیا ممکن است توضیح دهید منظورتان از جمله "بدون بودن و هستی، هیچ مایایی درحرکت نخواهد بود." چیست؟
Sat: I don’t know how to explain that. Listen, if you did not exist, would you be aware of this maya? You had to exist before this maya came to your attention, to your consciousness! You cannot not exist and experience life!  But that is a fraction of that Omnipresent Existence!  You see, it takes our attention to Existence rather than what exists.
ست: من نمی دانم چگونه آن را توضیح دهم. گوش کنید. اگر تو وجود نداشتی، آیا از این مایا آگاه بودی؟  اول باید خودت وجود داشته باشی تا بعد مایا مورد توجه و آگاهیت قرار بگیرد.! شما نمی توانید وجود نداشته باشید ولی زندگی را تجربه کنید! اما این جزء کوچکی از آن وجود همه جا حاضر است! ببینید، این کار، توجه ما را به هستی می برد تا به چیزهایی که وجود دارند.
What exists is outside of us and the five senses follow it. Here is what is existing outside in the grass and the sound of the birds, the scene of the trees and water, etc. Then we say “Oh my gosh, look at how beautiful the nature is. Look at the existence of nature because I stamp the existence of the nature.” But we hardly think that the same Existence that is in the tree, in the blade of grass, in the bird, in every molecule of the water is the same as Mine, yours and God’s.
آنچه وجود دارد در بیرون از ماست و حواس پنج گانه آن را دنبال می کنند. چیزهایی در بیرون مانند چمن، صدای پرندگان، منظره درختان، آب وغیره وجود دارند و بعدا ما می گوییم "آه خدای من، چقدر طبیعت زیباست. به هستی طبیعت نگاه کن، زیرا این " من" است که به هستی طبیعت مهر می زند. اما ما به ندرت متوجه این موضوع هستیم  که همان وجودی که در درخت، در ساقه علف، در پرنده، و در هر مولکول آب است، همان وجود من، وجود تو و وجود خداوند است.
We are so in tuned with division, with the divided that we are constantly having a problem to see that there is a base. It also says in another audio, “just think of a canvas, without a canvas you wouldn’t have a beautiful picture, painting.”
ما آنقدر با تفرقه و تقسیم بندی هماهنگ هستیم که برای دیدن آن پایه و سرچشمه دائما با مشکل مواجه می شویم. همچنین در آدیوی دیگری گفته شده که یک بوم نقاشی را در نظر بیاورید، بدون بوم نقاشی، شما نمی توانید تصویر و نقاشی زیبایی داشته باشید". 
That is why the realized beings say self-inquiry and contemplation is important. Because it even makes sense to the reasoning mind.  There has to be an Existence for this manifestation to exist in it.  You put your feet on the ground, so the ground is the Existence where your feet can hit it, can stand on it!  That is just a very ordinary example to make the point.
به همین دلیل است که افراد خودشناخته می گویند خودکاوی و تعمق مهم هستند، چرا که برای یک ذهن منطقی هم این موضوع قابل فهم است. ابتدا باید یک هستی ای وجود داشته باشد تا این خلقت بر روی آن متجلی شود. شما پاهای تان را روی زمین می گذارید، پس زمین، همان هستی است که پاهای تان می توانند روی آن قرار بگیرند و بر روی آن بایستند! این یک مثال بسیار معمولی است تا منظور را برساند.
If there is no more questions let’s have more sharing.
اگر سوال دیگری نیست، بیایید بیشتر تجربیاتمان را با هم به اشتراک بگذاریم.
Adrienne: I can’t believe how wonderful this is, this is giving me so much understanding of things I have heard for so long but that were actually not taught correctly. These things that are 2000 years old are the very same things You have been saying. When I read “Be still & know that I am God,”
I saw it in a new way, in a way that I had never seen it before.  It is so amazing that from so long ago, You have been saying the same exact thing.
ادرین: واقعا این گفته ها فوق‌العاده هستند چرا که درک درستی از چیزهایی که مدت ها شنیده ام اما به درستی آموزش داده نشده اند می دهد. این (خردهایی) که دو هزار سال قدمت دارند در واقع همان چیزهایی هستند که شما می گویید. وقتی "در سکون باش و بدان که "خود" خداست" را خواندم،  آن را طور دیگری درک کردم و به آن با شیوه ای جدید نگاه کردم، به گونه ای که آن را هیچگاه ندیده بودم. خیلی شگفت انگیز است که مدت هاست شما دقیقا همین را می گویید.
Sat:  Yes, yes absolutely. We were given a chance by the Grace to understand the essence of Baba’s teaching, the essence of Jesus’ teaching, the essence of Mohammad’s teaching, Moses’ teaching, etc. I don’t know how and why, but we are granted this understanding and it is up to us to really keep it in our treasure house and then to share it with others when the time is right.
ست: بله، بله کاملا. رحمت به ما این فرصت را داد که عصاره تعالیم بابا، عصاره تعالیم عیسی، عصاره تعالیم محمد و تعالیم موسی و غیره را درک کنیم. نمی‌دانم چگونه و چرا، اما این درک به ما داده شده است و این به ما بستگی دارد که واقعا آن را در گنجینه قلبمان نگه داریم و سپس در زمان مناسب آن را با دیگران به اشتراک بگذاریم. 
It is unfortunate that religion has a very bad rap with a lot of people. Sai baba came and took the Avatarhood in this lifetime and His main mission was to bring all the religions together as one.  The problem is not the prophets, although many people who leave the religion blame them, particularly in Islam.  It has nothing to do with the prophets; they worked hard! It is the presentation of ignorance, a human trying to control, whatever their motive is.
مایه تاسف است که دین و مذهب اعتبار بسیار بدی در میان بسیاری از مردم دارد. وقتی سای بابا آمد و نقش آواتار را در این دوران به عهده گرفت، ماموریت اصلی اش این بود که همه مذاهب را متحد و یکی کند. مشکل، پیامبران نیستند، اگرچه بسیاری از کسانی که دین را ترک می کنند آنها را سرزنش می کنند، به ویژه در اسلام.  این هیچ ربطی به پیامبران ندارد؛ آنها خیلی زحمت کشیده اند! این نشانه نادانی است.  انسان سعی در کنترل کردن دارد حال برای هر انگیزه ای که می خواهد باشد. 
And even that is not their fault, they are just very ignorant, but for us to know it, to truly treasure it and to know the worth of it. Then if someone comes from Christianity, from Islam, from any religion, we can shed some light [for them], if they are open to it.
حتی این هم تقصیر آنها نیست، آنها فقط بسیار نادان هستند. اما مهم است که ما همه اینها را بدانیم و قدر و ارزش آنها( پیامبران) را بفهمیم. آن وقت اگر کسی از مسیحیت، از اسلام  یا  از هر دینی باشد، می‌توانیم موضوع را برایشان  روشن کنیم، البته اگر برای این حرف ها باز باشند.
I was talking to a bunch of Muslims at one of our retreats in Bodrum, Turkey and I knew they were doing a lot of rituals, etc. One of them said to Me, “I don’t need to do a lot of that …” I said to them, “No, the Truth is not about you leaving what you have, it is to understand it more.
من در یکی از ریتریت های مان در بودروم ترکیه، با تعدادی از مسلمانان صحبت می‌کردم و می‌دانستم که آنها تشریفات مذهبی زیادی انجام می‌دهند و... یکی از آنها به من گفت: " من نیازی به انجام خیلی از این کارها را ندارم…" من به آنها گفتم: "نه، حقیقت این نیست که آنچه دارید را رها کنید، بلکه باید آن را بیشتر درک کنید.
Then if the ritual falls off by itself, it falls off- it is not our decision! I have always said it and I really believe that in Islam, the crux of the most important roots of Islam is La Ilaha Illallah. It means there is nothing but God! Do they understand it though? Only the mystics understand it, the rest are just swimming in falsehood.
آن وقت اگر تشریفات مذهبی خود به خود از سر ما افتاد دیگر تصمیم ما نیست! من همیشه گفته ام و واقعا معتقدم که مهمترین ریشه اسلام "لا اله الا الله" است. یعنی چیزی جز خدا نیست! آیا آنها این را درک می کنند؟ فقط عرفا می فهمند، بقیه فقط در کذب و دروغ شناورند.  
So, I am very, very grateful to all of us to give our ears to God, to understand the teaching of Baba when He says “You are God.” Why? “Why does He think I am God when I go through the day and have to solve stupid problems and I am not happy at times and I am suffering at other times.”
بنابراین، من از همه بسیار بسیار سپاسگزارم که گوش مان را به خداوند دادیم تا تعلیمات بابا را وقتی می گوید "تو خدایی" درک کنیم. چرا؟ "چرا او فکر می کند من خدا هستم ولی من روزانه فکر می کنم باید مشکلات احمقانه را حل کنم و گاهی خوشحال نیستم و گاهی رنج می برم".
But He is telling the Truth. We just don’t get it and now we are beginning to get it. We are beginning to understand.  Why? I don’t know! Maybe we have been around too long, wandering in the bazaars and crying out.
اما بابا حقیقت را می گوید. ما فقط آن را نمی فهمیم و حال شروع  به درک و فهم آن کرده ایم. چرا؟ من نمی دانم! شاید خیلی وقت است که در بازارهای مختلف پرسه زده و و گریه کرده ایم. 
It is not an overnight journey- nor should it be, because it is so beautiful to allow it to unfold within us.
And then we become a torch for others in their own time, and then they become a torch for someone else. That is how the entire jungle of ignorance can be set ablaze!
این سفر، یک شبه نیست و نباید هم باشد. زیرا زیبایی اش در آن است که اجازه دهیم  در درون ما باز و آشکار شود، سپس در زمان مناسب مشعل دیگران می شویم و آنها هم مشعلی برای کسان دیگر می شوند. اینگونه کل جنگل جهل به آتش کشیده می شود!
I can’t get over the fact of what happened between Moses & God!  Just that even- as far as the Jewish religion goes and look what is happening [now]!
Anyway, Namaste to all of you. Thank you for sharing, your questions were wonderful. Have a wonderful week, until we meet again, Namaste.
در رابطه با دین یهودیت، من نمی توانم واقعیت آنچه بین موسی و خداوند رخ داده است را نادیده بگیرم! ولی ببینید [اکنون] چه اتفاقی دارد در دنیا می افتد! به هرحال نماسته به همه شما. از شما متشکرم که (تجربیات خود را) به اشتراک گذاشتید، سوال هایتان عالی بودند. هفته فوق العاده ای داشته باشید، تا ملاقاتی دوباره، نماسته.
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